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با تشکر از
یان، هومن حمدان، مریم دونفری و سمرا هاشمی افشین معمار

مطالب خود را به صفحه ی اینستاگرام کافـی شات پیشنهاد بدهید.
نوشته ی شما نباید بیشر از ۱۰۰ کلمه باشد.
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دانلود رایگان تمام شماره های کافـی شات
یق زبانه ی پستو ممکن است. از طر
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در یــی از کتابخانه‌های بی‌پایان جهان، جایی میان 
 کارهای کوچک« 

ِ
دو طاق‌نما، نســخه‌ای از »کتاب

بود. در آن نوشــته شــده بود: »هیچ کاری کوچک 
نیســت، زیرا هیچ دستی در خلأ حرکت نمی‌کند.«

آنجا آمده بود؛ هر بار که انسانی کاری را با دقت انجام 
 
ِ
 نامی، شستن

ِ
 بندِ کفشی، نوشتن

ِ
می‌دهد، گره‌زدن

لیــوانی؛ جهانی مــوازی در آن لحظه نجات می‌یابد.
مــن بارهــا اندیشــیده‌ام شــاید خــدا، کــه در آغــاز 
جهــان را آفریــد، دیگــر معجــزه‌ای نمی‌کنــد، امــا به 
آدمیان ســرده اســت که هر کاری را با دقت انجام 
دهنــد؛ چــون در دقــتِ آنان، یــادِ او ادامه می‌یابد.
 
ِ
شــاید بــزرگی در خــودِ عمــل نیســت، بــل در تکــرار

 آن در هزارتــوی زمــان و هر کسی که کاری 
ِ
بی‌نقــص

را نیکو انجام دهد، بی‌آن‌که بداند، بخشی از خدا را 
دوباره می‌نویسد.

کــارهای 
کـــوچک
نادر داودی
  naderdavoodi
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66 شور زندگـی 
تانیا کریم‌زاده
  taniartshop



بــرای هــر مناســبت کوچــی 
یــرا زنــدگی، این  جشــن بگــر؛ ز
 تناقض‌ها، 

ِ
افسانه‌ی بی‌پایان

تنها با آتش کوچک شادی‌ها 
معنــا می‌یابــد. در دنیــایی کــه 
برگ‌هــای  همچــون  روزهــا 
خشک در باد زمان می‌ریزند، 
هر لحظه‌ی شاد، طغیانی‌ست 
علیه فراموشی. بگذار فنجان 
قهــوه‌ی صبحانه، پــروزی‌ای 
باشــد در برابر ســکوت شــب. 
بگذار باران عصرگاهی را چون 
تولــدی دوباره جشــن بگیری. 
چیزهــای  بــرای  اگــر  انســان، 
کوچک به رقص نیاید، در برابر 
اندوه‌های بزرگ از پا می‌افتد. 
جشــن بگــر، حــی اگــر تنهــا 
چراغــی روشــن می‌کــی؛ زیــرا 
 بی‌رحم 

ِ
در آن نور لرزان، جهان

بــرای لحظــه‌ای نرم می‌شــود 
بــه قصــه  تــو، دوبــاره  و روح 

بازمی‌گردد.
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دور از خبـــــــــــــر 
حسن کریم‌زاده

  hassanland
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مشــاور  پیــر«،  »مــولی  نشــو.  غــرق  اخبــار  در 
امــاک و مــادری بــا چهــار فرزند در »بتهســدا«ی 
یلنــد، دیگــر هرگــز اخبــار را تماشــا نمی‌کنــد. او  مر
می‌گوید: »شگفت‌انگیز است که چقدر احساس 
مثبت‌تــری در زنــدگی روزمــره دارم.« بــه جــای آن، 
هنــگام راننــدگی یــا آشــزی بــه موســیقی یــا کتاب 

صوتی گوش می‌دهد.
این شیوه، تا زمانی که به انکار آشوب‌های واقعیت 
اجتماعــی نیانجامد، قابل دفاع اســت. »ســونیا 
لیوبومیرســی«، استاد روان‌شناسی در دانشگاه 

9



یورســاید و نویســنده‌ی چگونــه شــاد  کالیفرنیــا، ر
بودن، یادآور می‌شود که اطلاع داشتن از جهان 
ضرورتی انکارناپذیــر اســت، امــا تســلیم نیروهای 
او،  بیــان  بــه  نبایــد شــد.  اضطــراب‌آور  نمادیــن 
 توجــه به امور تأییدکننده‌ی زندگی، شــکلی 

ِ
کُنــش

از مقاومــت در برابــر ســلطه‌ی میــدان رســانه‌ای 
اســت؛ میــدانی که بــا بازتولید مــداوم اضطراب، 

سرمایه‌ی عاطفی ما را مستهلک می‌کند.
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کافــــه
دو مولن

 Café des
Deux Moulins

  farnazgosili

فرناز گسیلی
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محلــه‌ی  در  مولــن  دو  کافــه 
یــــس، بــه‌دلیل  مــونــمــــارت پــار
حضورش در فیلم آملی به یکی 
از مشــهورترین کافه‌های شــهر 
تبدیل شد. این کافه همان‌جایی 
آمـلـــی  کـــه شخصـیـــت  اســـت 
پولَــن به‌عنوان پیشــخدمت کار 
می‌کرد و بسیاری از صحنه‌های 
فضــای  در  فیلــم  به‌یادمانــدنی 
گرم و صمیمی آن گرفته شد. 
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فضای کافــه هنوز حال‌وهوای 
کـــرده  حـفـــظ  را  دوره  همـــان 
اســت: میزهــای کوچــک قرمز، 
فـرانـســـوی،  کــلاسـیـــک  دکـــور 
پوسترهای فیلم و یک جو آرام 
و شــاعرانه کــه حــس سرزنــدگی 
زنــده  را  فیلــم  خیال‌پــردازی  و 
و  گـردشـگـــران  مــــی‌دارد.  نـگـــه 
علاقمندان سینما معمولًا برای 
تجربــه‌ی همان حس لطیف و 
نوســتالژیک فیلم به این مکان 

سر می‌زنند. 
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بســیاری‌ برای امتحان کردن کرم بروله، 
بــه  فیلــم،  مشــابه صحنــه‌ی معــروف 
در  کــه  موســیقی‌ای  می‌آینــد.  اینجــا 
پس‌زمینه پخش می‌شــود هم معمولًا 
آرام و دلنشین است و باعث می‌شود 

زمان در این مکان کمی کندتر بگذرد. 
در بخش‌هــای مختلف کافه دو مولن، 
کــه  می‌شــود  دیــده  کوچــی  جزئیــات 
طرفــداران فیلــم آملــی را هیجــان‌زده 
می‌کند. از پیشخوان قدیمی با نورهای 
تـابـلوهـــای قـدیـــمی  تـــا  گـرفـتـــه  نئـــون 
کــه هـنـــوز حـال‌وهـــوای  نوشیدنـی‌هـــا 
دهه‌هــای قبل را حفظ کرده‌اند. حتـــی 
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صندلـــی‌ها  و  میـزهـــا  چیـــدمان  نـــوع 
شــبیه همان فضایی اســت که در فیلم 
می‌بینیــم. گوشــه‌ای از کافــه محل قرار 
گرفتن دستگاه قهوه‌ساز کلاسیک است 
که بوی قهوه‌ی تازه‌اش تمام فضا را پر 
می‌کنــد. گردشــگران معمــولًا در بخــش 
پشــی کافــه عکــس می‌گیرنــد، جایی که 
چنــد پوســر، یادگاری‌هــا و نشــانه‌های 
مرتبــط بــا آملی دیده می‌شــود و حس 
را  فـیــلـــم  پشت‌صحـنـــه‌ی  در  حـضـــور 

تداعی می‌کند.
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کافه دو مولن برای کســانی که به 
دنبــال تجربــه‌ای رمانتیک، آرام و 
سرشار از جزئیات هنری هستند، 
انتخــابی محبــوب و خاطره‌انگــز 
و  واقـعـیـــت  کـــه  جـایـــی  اســـت. 
ســینما به شــکلی لطیــف در هم 

می‌آمیزند.
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طاهر داودی
  t.davoodi.3840

خریداران 
جسور
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بــــــــــــازل  آرت  از  تــــــــــــازه‌ای   گــــــــــزارش 
بــا   )UBS( و یــوبی‌اس )Art Basel(
عنــوان »پیمایــش جهانی گــردآوری آثار 
هنری ۲۰۲۵« منتشر شده که تمرکز آن 
بر جنســیت، ســن و نگرش به ریسک 
یــد آثــار هــری اســت. نتایــج این  در خر
گزارش نشــان می‌دهــد که زنان نه‌تنها 
بیــش از گذشــته در بــازار هــر هزینــه 
می‌کنند، بلکه تمایل بیشتری به خرید 
آثار هنرمندان ناشناخته دارند؛ رفتاری 
که نشان از روحیه‌ی ریسک‌پذیرتر آنان 

نسبت به مردان دارد.
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این گزارش ۲۰۰ صفحه‌ای، حاصل نظرســنجی از 
۳۱۰۰ فــرد بــا دارایی خالص بــالا )HNWIs( در ده 
بازار جهانی در میانه‌ی ســال ۲۰۲۵ اســت. هدف 
اصلی پژوهش، شناخت الگوهای خرید در میان 
مجموعه‌داران هنری و بررسی مسیر آینده‌ی بازار 
هــر اســت؛ از جملــه اینکــه چــه کســانی، چه نوع 
آثاری را، از کجا و با چه مبلغی خریداری می‌کنند.
 )Blue Chip( »بازار فعلی آثار هنری »بلو چیپ
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یــا آثــار هنرمنــدان 
تثبیت‌شــده، هنوز 
یــــــادی  تــــــا حــــــد ز
تحت تأثیر ســلیقه 
ن  ا ر ا عــه‌د مجمو
مــــــــرد از نــــــســــــل 
بــومــــرها و نــســل 
خامــــوش اســــت. 
کیــد  امــا گــزارش تأ

می‌کند که درک تمایلات و رفتار خرید نسل‌های 
و   )Millennials( ماننــد هزاره‌ای‌هــا  جوان‌تــر، 
نســل زد )Gen Z(، بــرای پیش‌بینی آینده‌ی بازار 

ضروری است.
نقش زنان در این میان بســیار چشــمگیر اســت. 
ســال  پایــان  تــا  گــزارش،  ایــن  داده‌هــای  طبــق 
را  ثــروت جهــانی  از یک‌ســوم  بیــش  زنــان   ۲۰۲۴
در اختیــار داشــتند؛ ســهمی که با سرعــت در حال 
گــزارش  اســاس  بــر  همچنــن  اســت.  افزایــش 
 سرمایه‌گذاری با رویکــــرد جنسیتـــی یوبی‌اس ۲۰۲۵ 
 )UBS Gender-Lens Investment Report(
از  دلار  یلیــون  تر  ۳۲ حــدود  کنــون  هم‌ا زنــــان 
و  می‌کننــد  یــت  مدیر را  جهــانی  هزینه‌هــای 
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پیش‌بیــی می‌شــود کــه تــا پنــج ســال آینــده ۷۵ 
درصــد از هزینه‌هــای اختیــاری در جهــان تحــت 

کنترل آن‌ها باشد.
بــه ایــن ترتیــب، بــه نظر می‌رســد کــه زنــان نه‌تنها 
بــه  شــکل‌دهی  در  بلکــه  اقتصــادی،  عرصــه  در 
اصلــی  یگــران  باز بــه  نــز  جهــانی  هــری  ســلیقه 
تبدیــل شــده‌اند؛ و بــازار هــر جهــانی بایــد خود را 
بــرای نســلی از خریداران آماده کند که جســورتر، 

متنوع‌تر و تأثیرگذارتر از هر زمان دیگری‌اند.
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چـــای 
داغ، 

خــطـــر داغ‌تـــــر
سمیرا هاشمی 
  samirahashemi_64  
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یک روز زمستانی را تصور کنید: بخار چای تازه‌دم، 
لبه‌های استکان را می‌پوشاند. عادت همیشگی 
مــا ــــ یــک جرعــه‌ی سریــع، داغ و آرامش‌بخــش. 
امــا همــان لحظه‌ای که گرمای چــای، مثل آتش 
کوچکی، مسیر مری را طی می‌کند، شاید آینده‌ای 

ناخوشایند در حال شکل‌گیری باشد.
ســازمان جهــانی بهداشــت مــدتی اســت کــه در 
کــه  می‌کنــد  گوشـــزد  را  چــزی  هشــدارهایش 
ســاده بــه نظــر می‌رســد امــا نگران‌کننده اســت: 
نوشیدنی‌های بیش از حد داغ ــ‌ــ‌ـ یعنی هر چیزی 
می‌تواننــد  ـــــ  ســانتی‌گراد  درجــه‌ی   ۶۵ از  بالاتــر 

احتمال سرطان مری را بالا ببرند.
هــشــــدار  ایــــــــن 
یــک  تنهــــا  دیگــر 
جمله‌ی پزشــی 
خشــک نیست. 
مــطــــالــــعــــــه‌ای 
تــــــازه روی نــیــم 
میلیــون نفــــر در 
یتــانــیــــا نشان  بر
داده: کســانی که 
روزانــــه هشــــت 
لیــوان یــا بیشــر 
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چای یا قهوه‌ی داغ نوشــیدند، دو برابر بیشــر از 
بقیه در معرض ابتلا به سرطان مری بودند.

دلیلش؟ مثل داســتانی ســاده اما تکراری است: 
دیواره‌ی مری تحمل حرارت‌های شدید را ندارد. 
تمــاس مــداوم بــا مایعــات ســوزان، ســلول‌ها را 
زخمــی می‌کند. و این زخم‌هــای تکراری، زمینه را 

برای چیزی بسیار جدی‌تر فراهم می‌کنند.
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امــا نکتــه‌ای عجیب‌تــر هــم در کار اســت. آنچــه 
دانشــمندان می‌گوینــد حــی ترســناک‌تر از خــود 
دمــای نوشــیدنی اســت: جرعه‌هــای بــزرگ. یــک 
قلــپ شــتاب‌زده‌ی داغ، بیشــر از چنــد جرعــه‌ی 
کوچــک آســیب می‌زند ــ انگار مــری ما همان‌قدر 
که به دما حســاس اســت، از حجم بی‌محابا هم 

هراس دارد.
و اینجاست که روزمرگی ساده‌ی ما معنای تازه‌ای 
پیدا می‌کند. برای ســال‌ها چای و قهوه نه فقط 
یتــم زنــدگی بوده‌اند.  نوشــیدنی، بلکــه بخــی از ر
صــــــبـــــــح‌هــــــــــای  از 
خاکســری اداری تــا 
شــب‌هــــای طــولانی 
مــطــالــعــــه، فنجــان 
دســــــت  در  داغــــــی 
هــمــیــشــــه حضــــور 
داشــته اســت. چــه 
کســــی فکــر می‌کــرد 
هــــمــــــان گــــرمــــــــای 
دلپذیــر، در لایه‌های 
عمیق بدن، داستان 
دیــــگــــــــری روایــــــــت 

می‌کند؟
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امــا خــر خــوب هــم وجــود دارد ـــ و مثل بیشــر 
توصیه‌های بهداشتی، عجیب ساده است:

صبر کنید. بگذارید پنج دقیقه بگذرد. در این فاصله 
دمــای نوشــیدنی ده تا پانــزده درجه پایــن می‌آید. 
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 لیوان بیرون‌بر را بردارید. و 
ِ
قاشق را بچرخانید یا در

مهم‌تر از همه، جرعه‌های کوچک بنوشید.
بــرای  دمــا  بهتریــن  علمــی،  محاســبات  طبــق 
نوشیدنی‌های داغ حدود ۵۸ درجه‌ی سانتی‌گراد 
اســت. نه خیلی داغ که بســوزاند، نه آن‌قدر سرد 

که بی‌مزه شود.
در نهایــت، شــاید حکمــت قدیمی آرام نوشــیدن 
باشــــد.  داشتــــه  بــــردن  لــذت  از  فراتــر  معنــایی 
نوشــیدن چــای داغ همیشــه بخــی از فرهنــگ 
و خاطرات بوده اســت ـــ اما اگر کمی صبر کنیم، 
نــه تنهــا طعمش ماندنی‌تر خواهد بود، که شــاید 

آینده‌مان هم سالـم‌تر بماند.
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لِنــــــــــــــد، 
ِ
ب

راستِ افراطــی 
 رادیکال!

ِ
و چپ

علی قسـمـتــی
  qesmatiali
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قـهـوه‌خــورهــــا را مــی‌شــــود بــــه ســــه دسـتــــه 
تقســیم کــرد: عربیکاخورها، روبوســتاخورها و 

ترکیبی‌خورها.
 دنیــای قهوه‌اند؛ 

ِ
 رادیکال

ِ
عربیکاخورهــا، چــپ

شــیفته‌ی طعم، عطر و منشــأ دانه. برایشــان 
هــر فنجــان یــک بیانیــه‌ی فرهنــی اســت، نه 
صرفاً نوشــیدنی. قهوه را می‌نوشــند تا معنا را 
مزه کنند؛ اهل ظرافت، تفاوت و تجربه‌اند، از 
طبقه‌ی متوسط شهری، با نگاهی روشنفکرانه 

و گاه آرمان‌گرا.
در ســوی دیگــر، روبوســتاخورها ایســتاده‌اند: 
 قهوه‌نوشـــی. قـهـــوه را بـــرای 

ِ
راستِ افـراطـــی
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بیداری و کار می‌خواهند، نه لذت. اثر مهم‌تر 
از طعم است. برایشان قهوه یک ابزار است، 
نــه یــک آیــن. ســاده، عمل‌گــرا و قاطع‌انــد؛ 

 بی‌حرفِ اضافه.
ِ
محصول جهان

تـرکیـبـــی‌خورها هستنـــد:  ایـــن دو،  و میـــان 
بلِندهــا. همــان میانه‌روهــا، اهــل تعــادل و 
توافــق. هم شــدت روبوســتا را می‌خواهند، 
هم لطافت عربیکا را. نه درگیر آرمان‌اند و نه 
اسیر کارایـی محض؛ دنبال نقطه‌ای‌اند میان 

لذت و کار، میان طعم و کارکرد.
 طعــم پنــاه 

ِ
در جهــانی کــه همــه یــا در چــپ

گرفته‌اند یا در راســتِ بیــداری، آن‌ها هنوز به 
 مزه ایمان دارند.

ِ
سازش
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نقاشـی
قهــوه‌خانه‌ای  

حسین کریم‌زاده
  hosseinkarimzadeh.art 
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نــقــاشـــــی قـــهـــوه‌خـــانـــــه‌ای یـکــــی از 
شــاخص‌ترین گونه‌هــای هــر مردمی 
ایران در دوره‌ی معاصر است که ریشه 
در باورهــا، اعتقادات و فرهنگ عامه 
اواخـــر  در  ایـــن سبـــک هـنـــری  دارد. 
دوران قاجــار شــکل گرفــت و به‌ویــژه 
در قهوه‌خانه‌هــا، تکایــا و مکان‌هــای 
عمومی به نمایش گذاشته می‌شد. 

هنرمنــدان ایــن جریان، اغلــب بدون 
آمــوزش رســمی و بــر اســاس ذوق و 
تجربه شــخصی، روایت‌هایی تصویری 
از داســتان‌های مذهــی، حمـــاسی و 

ملی خلق می‌کردند. 
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موضوعاتی همچون واقعه‌ی عاشورا، نبردهای 
شاهنامه و قهرمانی‌های پهلوانان، محور اصلی 
این آثار بودند. ویژگی مهم نقاشی قهوه‌خانه‌ای، 
بیانگــری صریــح و بی‌پیرایه‌ی آن اســت؛ جایی که 
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رنگ‌هــــای تنــد و تــرکیب‌بنــدی‌هــــای 
بــه دل داســتان  پرشــور، تماشــاگر را 
می‌برنــد. این آثــار نه‌تنها ابزار سرگرمی 
و آمــوزش مــردم کوچه و بــازار بودند، 
بلکــــه بازتابــــی از هویــت فــــرهنگی و 
اعتقــادی جامعــه ایرانی نیز محســوب 

می‌شوند. 
امروز، نقــاشی قهوه‌خانه‌ای به‌عنوان 
مــیـــراثـــی ارزشــمــنــــد، الــهــام‌بــخــش 
پژوهشگــــران و هنــرمنــــدان معــاصر 

است.
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ما سه نفر
آرش حسن پور

arashsnpr_

پاژ ســاحلی. بابلسر. 
تـک جـنسیـتـــی.  عـکســـی 

بـــه آب  مَـــردان  کـــه  قلمرویـــی 
مـــی کنند.  تمـــاشا  زنـــان  و  مـی زننـــد 

یــایی  در گرفتــه.  عقــرب.  در  قمــر  آســمانی 
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بیکــران و لایتناهــی پیــش‌رو. ســه زن کــه 
شمایلی بیشتر محلی دارند تا مرکزنشین. 
همان‌هایی که به‌جای تکیه دادنـــی امَن و 
فرصت‌طلبانــه بــر تخت‌هــای پس‌زمینه، 
پیش‌آمده‌اند و برکنار میز و صندلی نزدیک 
یــا، اتُــراق کرده‌اند. اینجــا چه می‌کنند؟  در
 فراغــت یا پرســه‌زنی آمده‌اند یا در 

ِ
محــض

بعدازظهــری دلگــر خواســته‌اند شراکــتِ 
دوستی‌شــان را تجدیــد کننــد؟ دَســی که 
چــون ســایه‌بان روی شــانه‌ی دوســت و 
 مجاور، آویخته شده حکایت از آن 

ِ
خویش

دارد که مَودّت و قرابت، جاری اســت اما 
یکی ســاز مخالف می‌زند. رنگِ نوشــابه‌ی 
او متفــاوت اســت. هــم‌او کــه بــا ژســتِ 
بافاصله و دست‌به‌ســینه انــگار راهش را 
جــدا کرده هرچند مجــاور هم‌محله‌ای‌ها 
یا رُفقا نشسته است. چهره‌ها و میمیکِ 
رخســار افــراد حــاضر در عکــس چندگانــه 
اســت. دو نــگاه جســتجوگرند یــا از فــرط 
خجالــت بــه گوشــه‌های چــپ و راســتِ 
قــاب روانــه شــده‌اند و در عکــس تــوازنی 
 وسط کادر 

ِ
ایجاد کرده‌اند. نگاه زن محلی
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نشــان‌هایی از ســوءظن، احتیــاط و 
لبخنــدش  به‌طوری‌کــه  دارد  تردیــد 
ندانه اســت. 

ِ
نــز مرمــوز، محــدود و ر

بــه‌ازای هریــک، شیشــه‌ای نوشــابه 
یــک  بــرای هــر  کــه  روی مــز اســت 
نوســانی خــاص در کمیــت نوشــیدن 
بــه‌هــم‌پـیـوستـــه  ابَــروهــــای  از  دارد. 
تـــا صـورت‌هـــای دســت‌نـخــــورده‌ی 
دخــران جوان تا مُخدهّ و کافـــی‌کولا 
همه‌چــز نشــان از پرهــز از خفــن و 
عجیب‌وغریــب بــودن دارد. مُنتهای 
ســادگی؛ آن‌هــم در تیرمــاه تفتیــده‌ی 
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  naderdavoodi
نادر داودی

سکوت 
در ایــن عکــس سیاه‌وســفید، ســکوت حضــوری 
ســنگین دارد؛ ســکوتی که نه از نبود صدا، بلکه از 
فشردگی معنا و حضور انسان‌ها ناشی می‌شود. 
نــور انــدک، چهره‌هــا را از تاریکی بیرون می‌کشــد، 
امــا در عــن حــال، راز را حفــظ می‌کنــد. مردی در 
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و دســی  آرام  نگاهــی  بــا  پیش‌زمینــه 
تکیه‌داده بر گونه، حضوری تأمل‌برانگیز 
دارد؛ گـویـــی دانــــای صــحــنــــه اســـت، 
 گفت‌وگــویی در گوشــه‌ای دیگر 

ِ
نظاره‌گــر

که دیده نمی‌شــود. در پشــت او، ســه 
مــرد درگــر گفت‌وگــویی نیمه‌پنهان‌انــد؛ 
ســایه‌ها میانشــان دیــوار می‌کشــند و 
تنها خطوطی از چهره‌ها و حرکاتشان 

قابل تشخیص است.
ایـــن تـرکـیـــب، تضـــادی میـــان حـضـــور 
و غـیـــاب، گفـــت‌وگو و ســـکوت، نـــور و 
یــی مـــی‌آفریند. عـــکاس بــا حــذف  تار
کـیـــد بـــر کیـفیـــت نـــوری  جـزئـیـــات و تـأ
کم‌جان، مخاطب را به تأمل در روابط 
انســانی و فاصله‌ی میان افراد دعوت 
می‌کنــد. در این قاب، هر چهره روایتی 
دارد، امــا هیــچ روایــی کامــل نیســت. 
عکــس، بیــش از آنکــه به مــا بگوید چه 
می‌گــذرد، مــا را به شــنیدن و دیدن در 

سکوت فرا می‌خواند.
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سکوت در این تصویر، صحنه‌ای از زندگـی روزمره 
را بــه لحظــه‌ای شــاعرانه بــدل کرده اســت؛ جایی 
که تاریکی، نه تهدید، بلکه بســری برای اندیشــه 

است.
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قهوه‌خانم
حریر غریب‌پور

  harirgharibpourofficial
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میــان اندرونـــی ایســتاده‌ام و همچون بید 
می‌لرزم.

از بالای آسمان هفتم به طبقه‌ی هفتمین 
زمین افتاده‌ام.

دُردانــه بــودم نزد پــدر و حال کنیزکـــی برای 
فروش!

شازده‌ هاتان ماتان میان ایوان نشسته و 
ما را چون مال برانداز می‌کنند؛

عقــب  را  لُنــ‌یاش  قُــد‌کلاه   
ِ
گــوش مــرزا 

می‌رانــد و دخــران دیگــر را جلــو می‌رانــد: 
ایــن دو فربه‌انــد و حتــم  حــرت اشرف 

پسرزا!
شازده سبیل‌های چربش را تاب می‌دهد: 

آن وسطی کوچُولـی‌ست!
مــرزا گوشــش را می‌خارانــد: بــرای مطبــخ 

خوب است یا رخت‌شویی!
انگشتان کوچکم را پنهان می‌کنم: قهوه...

خوب دم می‌کنم!
شــازده فنجــان قهــوه را میــان نعلبــی بــر 
را  می‌گردانــد: خــب قهوه‌خانــم فال‌مــان 
بگیر ببینیم این اولاد ذکور کـیِ قسمت‌مان 

می‌شود!
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انوشه صادقـی آزاد
  anooshehsa

43مصرف قهوه



در کشــوری آن‌ســوی اقیانــوس، مردمــان هــر 
روز ۴۵۰ میلیون بار دســت به فنجان می‌برند؛ 
گــویی روحشــان بی‌قهــوه از تــن جدا می‌شــود. 
امــا در ایــران، آمــار همچــون جــیّ در بطــری 
اســت: هیچ‌کــس نمی‌دانــد چنــد فنجــان در 
پرنــور  کافه‌هــای  در  یــا  بــارانی  نیمه‌شــب‌های 
نوشــیده می‌شود. شاید شیطانی شوخ‌چشم 
در گوشــه‌ای از خیابــان لالــه‌زار نشســته و بــا 
دفتری ســیاه، حساب هر جرعه را می‌نویسد، 
اما دفترش را تنها در شب طوفان ورق خواهد 
زد. و چه بسا حقیقت نوشیدن، نه در عدد و 
رقم، که در لرزش دســت‌ها و عطری باشد که 

از بخار فنجان برخیزد و بر دل بنشیند.
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اپــرای قهوه
کاوه شکلات

  chocolate.kaveh
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یوهــان سباســتین بــاخ اثــری راجــع بــه قهــوه و 
اعتیــاد بــه آن نوشــته اســت. ایــن اثــر کــه در فرم 
کنتاتــا نوشــته شــده؛ یــک اپــرای مینیاتوریســت 
کــه داســتان علاقــه‌ی مفــرط دخــری به قهــوه را 
روایــت می‌کنــد کــه حــاضر نیســت از قهوه‌نــوشی 
 Café دســت بــردارد. میزهــای کافــه‌ی زیمرمــان
پــر شــده  آلـــمان  لایپزیــگ  در   Zimmermann
بــه  تــا نوازنــدگان شروع  اســت، همــه منتظرنــد 
نواخــن کننــد. فنجان‌هــای قهــوه روی میزشــان 
است و می‌دانند که قرار است یوهان سباستین 
بــاخ اثــر جدیــدی را اجــرا کند. غ‌یرمعمول نیســت 
کــه همــراه نوشــیدن قهوه‌شــان اجــرای زنــده‌ای 
نــز گوش دهند. ارکســر مجلــی کوچک شروع 
بــه نواخــن می‌کنــد و راوی از کســانی کــه در کافه 
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و  کننــد  ســکوت  تــا  می‌خواهــد  نشســته‌اند 
ببیننــد کــه پدر چرا از دســت دخــرش ناراضی 

است.
پــدر غرغرکنان از دخترش می‌گوید که دســت از 
قهوه‌نوشی برنمی‌دارد. از او می‌خواهد که این 
عــادت را بــه خاطر او کنار بگــذارد، اما دخترش 
می‌گوید که اگر روزی سه فنجان قهوه ننوشد، 
از غصــه می‌میرد. ســپس بــرای شــنوندگان، از 
علاقــه‌اش به قهوه می‌گوید کــه انگار از هزاران 

دلپــذیــرتــر  بــوســه 
اســــــــت و اعــــــام 
گــــر  مــی‌کنــــد کــــه ا
کســــی می‌خواهد 
دل او را به دســت 
آورد؛ بایــد برایــش 
هــــــدیــــــه  قــهـــــوه 

بیاورد.
نــــاراضــــــــی  پـــــــدر 
اســت؛ دخـتــــرش 
رفــن  بــرون  از  را 
از خانــه و شرکــت 
مـهمـانــــی‌های  در 
مـنــــع  عــــروســــــی 
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مــی‌کـنـــد، تـهـدیـــد می‌کنــد که برایــش لباس‌های 
یبــا نمی‌خــرد، نمی‌گــذارد از پنجــره بــه تماشــای  ز
رهگــذران بنشــیند و دیگــر روبان‌هــای طــایی و 
نقــره‌ای برایش نمی‌آورد؛ این‌ها برای دختر مهم 

نیستند.
او فقط می‌خواهد که روزی سه فنجان قهوه‌اش 
را بنوشــد و حــاضر اســت تمــام این ســختی‌ها را 
تحمــل کنــد، اما پدر برگ برنــده‌اش را رو می‌کند. 
می‌گویــد کــه اگر قرار باشــد دخــرش قهوه‌نوشی 
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را ادامــه دهــد، هیچــگاه نمی‌توانــد ازدواج کنــد، 
این‌جاســت کــه دختر کوتاه می‌آیــد و می‌گوید که 
قهوه‌نوشی را کنار می‌گذارد تا شوهر کند. بالاخره 
گــر بتوانــد پیش از خواب فنجانی قهوه ننوشــد،  ا

معشوقی برای خود خواهد داشت.
پدر خوشحال از پیروزی خود، به همراه دخترش 
از صحنــه خــارج می‌شــود تــا در اسرع وقت برای 
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دخترش شــوهری پیدا کند. این‌جاســت که راوی 
دوبــاره در میــان کافه‌نشــینان ظاهــر می‌شــود و 
می‌گویــد کــه دخــر همــه جــا شــایع کرده کــه تنها 
بــا کــی ازدواج خواهــد کــرد کــه در عقدنامــه و 
بــه عنــوان یــی از شرایــط ازدواج، ذکــر کنــد کــه 
همــرش می‌توانــد هر چقدر دلــش می‌خواهد 

قهوه بنوشد. 
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میلاد اخگر  milad.akhgar  گــــپ ۱۱
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گرد: آدم‌ها دارن کم‌کم از »دوبار«  شا
به سمت »جو« کوچ می‌کنن...

اســتاد: مــن کــه امروز رد می‌شــدم... 
جلوی همه‌ی کافه‌ها شلوغ بود...
جلــوی  دیشــب  عجیبــه...  گرد:  شــا

ciao از همه بیشتر شلوغ بود...
استاد: همممم...

گرد: منم دیگه احســاس می‌کنم  شــا
دیگه آدم »دوبار« نیستم...

دارچــــیــــــن  رل  »دوبــــار«  از  استـــاد: 
سفارش دادم الان می‌رسه...

گرد: بعداً نظرتو بهم بگو... شا
استـــاد: امشـــــب مـــــی‌ری خـــونـــــه‌ی 

خودت؟
..........
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بازنده‌ها
نازیلا لباف

  nazillabaf

53



در کافــــه‌ای قــدیــــمی در مــحــلــــه‌ی 
جمالیــه، بــوی قهــوه و دود قلیــان 
پیرمــردی  اســت.  پیچیــــده  هــوا  در 
ورق  و  نــشســتــــه  مــــیــــــز  پــــشــــت 
روزنامه‌ای کهنه را می‌خواند. جوانی 
لاغراندام، با کت کهنه و کفش‌های 
وصله‌خــورده، وارد می‌شــود. او بــا 
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»همــه‌ی  می‌گویــد:  لــرزان  صــدایی 
نــــه  مــــاست،  دربــــاره‌ی  قصــه‌هــــا 
دربــاره‌ی آن‌هایــــی کــه بــر برج‌هــای 
بلنــــد مــی‌نشیننــــد. مــــا بازنده‌ایــم، 
اســتاد. ما هســتیم که قصه را زنده 
نگــه می‌داریم، چــون رنج‌مان پایان 
نــدارد.« پیرمــرد لبخنــدی می‌زنــد و 
آهســته جــواب می‌دهــد: »پــروزی 
همیشــــه بــــی‌صداست، فرامــوش 
می‌شــود. امــا شکســت مثــل زخم، 
مــــی‌گذارد.  روح  بــــر  مــانــــدگار  ردّی 
نویســنده ایــن زخم‌هــا را می‌بیند و 
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آنها را به کلمات بدل می‌کند. همین 
اســت که داســتان واقعی همیشــه 
از دل کوچه‌هــای تنگ و ســایه‌های 
شــبانه بیرون می‌آید، نه از تالارهای 
مســجد  از  اذان  صــدای  روشــن.« 
کناری می‌آید، و زندگی مثل همیشه 
ادامــه می‌یابــد، گــویی هیچ‌چیز تغییر 

نکرده است.
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مجتبا رفیعی
  mojtabaa_rafiei
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نقشــه‌ی  جنــایی،  داســتان  یــک  موفقیــت  رمــز 
 یک آدمکشی اســت؛ قتلــی آن قدر فکر 

ِ
بی‌نقــص

شــده و بــا اجــرایی دقیــق که هیــچ اثر و نشــانی از 
مرتکــب شــونده‌ی آن بــاقی نمانــد. بایــد بــه شــما 
بگوییــم کــه هیچ کدام از این‌ها را در رمان گزارش 
یک مرگ، اثر گابریل گارسیا مارکز، پیدا نخواهید 

کرد. 
بــه نقطــه‌ی  در واقــع، نبــوغ مارکــز در دســتیابی 
مقابــل مــوارد ذکــر شــده نهفته اســت. توصیفی 
یــن و ســاده‌لوحانه‌ترین  دقیــق از قتلــی بــا بدتر
نقشــه‌ی ممکــن در تمامــی تاریخچــه‌ی ادبیــات 
مــدرن. مــردی بــا قصــد سر درآوردن از حقیقــت، 
به محله‌ای باز می‌گردد که 27 سال پیش، قتلی 
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گیج کننده و توجیه‌ناپذیر در آن به وقوع پیوسته. 
بایاردو سن رومن، تنها ساعاتی پس از ازدواج با 
یو، او را با بی‌آبرویی  یبا به اسم آنجلا ویکار دختری ز
بــه نــزد والدینــش بــرده و تــازه عروســش را ترک 
می‌کنــد. خانواده‌ی پریشــان آنجــا، او را وادار به 
افشای هویت معشوق اولش می‌کنند. برادران 
دوقلوی او نیز، قصد کرده‌اند تا سانتیاگو ناصر را 

به جرم بی‌آبرو کردن خواهرشان بکشند. 
گــر همــه از نقشــه بــرای کشــن یک انســان  امــا ا
بــرای  تــاشی  کــس  هیــچ  چــرا  بوده‌انــد،  باخــر 

جلوگیری از آن نکرد؟ 
پایــانی غیرقابــل  بــه ســوی  پیــروی داســتان  بــا 
توضیح، سوالات بیشتری در ذهن مخاطب شکل 
می‌گــرد و در نهایــت، تمام یک جامعه ]و نه فقط 

دو آدمکش[ به میز محاکمه کشیده می‌شوند.
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